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 چكيده
مار خزنده معروف، از جانوراني است كه در اساطير بسياري از اقوام و ملل به صور گوناگون مطرح 

- چنين به نظر مي .است حجم زيادي از نقوش را به خود اختصاص دادهدر ايران نيز اين جانور . است
نيز  مردمو با مذهب و باورهاي  شدهمي، نماد واقع داشتهبا خود  يخاص مفهوم ،اين نقش رسد كه

و  عيلامآثار بازمانده از  نقش مار دركاربرد  را متوجه همين نكته پژوهندگان. است داشتهپيوند 
 درنقش مار . كندمي با آيين زردشتي هاي آنكلي تفاوتو به طور آن مانند جيرفت مناطق همجوار

 سازد  در حاليآشكار ميآب، باروري و جهان ديگر با ايزد، پيوستگي خود را چيز  يلام  بيش از هرع
، مارهاي حلقه بسته و حتي ستيز مار رهاي به هم پيوسته و در هم تنيدهشاهد نقش ماكه در جيرفت 

و بعد از آن همزمان با نفوذ آيين زردشتي در ايران اين جانور نقشي جديد . با ديگر جانوران هستيم
در اين مقاله با  .شودت اهريمني معرفي ميمخلوقا ءكه جز تا جايي كندمتفاوت از قبل پيدا مي كاملاً

براي هر  بندي مجزاهاي مختلف، نوعي تقسيمرسي تكرار نقش اين جانور در صحنهتوصيف و بر
اي مرتبط با هر نقش توضيح و معاني و مفاهيم اسطوره ارائه) و جيرفت عيلام(كدام از مناطق

  .شودميدر پايان نيز به نقش مار در آيين زردشتي نيز به اختصار اشاره . شودمي داده
  

  )متون اوستا و پهلوي(آيين زردشتي ، جيرفت،عيلاممار، : هاي كليديواژه
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مقدمه -1  
-از جمله آثاري كه نقش مهمي در شناسايي فرهنگ و تمدن ايران دارد، نقوش برجسته و آثار كنده

ها و گذشته و شناخت انديشهدر هاي مختلف زندگي مردم خصوص جنبه است كه در كاري شده
سير تحولات  تواناز بررسي اين آثار مي .دهدقرار مي در اختيار مااي پندارهاي آنان مطالب ارزنده

اعتقاد مردمان  بازتابها قوش جانوران و فراواني كاربرد آنتكرار ن .داد فرهنگي و مذهبي را تشخيص
هاي مذهبي بيش از هر چيز سنن و آداب و رسوم صحنه كاريهنرمند با كنده زيرا. استهر سرزمين 

  .كنديك قوم را بيان مي
 شود وديده ميهاي مختلف كهن يكي از نقوشي است كه در تمدننقش مار در آثار 

فرهنگ ، )1379(2كوپر سي ، جيرمزهاي زنده جان، )1373(1بوكورمونيك دو مانند ي پژوهشگران
فرهنگ ، )1380(4جيمز هال ،رساله در تاريخ اديان، )1372(3، ميرچا اليادهمصور نمادهاي سنتي

به اين مسئله توجه  عيلامدنياي گمشده ، )1376(5و والتر هينتس اي نمادها در شرق و غربنگاره
آغاز (عيلامبررسي نقش مار در نقوش برجسته كنون پژوهش جامعي درباره اما تا .اندكرده

م؛ عيلام .ق 1500-1100:م؛ عيلام ميانه.ق 2800- 1500:م؛ عيلام كهن.ق 3200- 2800:عيلامي
كه آيين هاي بعدي ها با هم يا با دورههاي آنو تفاوت )م.ق 4هزاره (و جيرفت) م.ق 539-1000:نو

  .زردشتي در ايران مسلط شد، صورت نگرفته است
هاي ي تكرار نقش اين جانور در صحنهرسدر اين مقاله سعي شده است از طريق توصيف و بر

ارائه گردد و معاني و ) و جيرفت عيلام(براي هر كدام از مناطق مجزابندي مختلف، نوعي تقسيم
در آيين زردشتي نيز در پايان نيز به نقش مار . شود اي مرتبط با هر نقش توضيح دادهمفاهيم اسطوره

  .است اشاره شدهبه اختصار 

  عيلامنقش مار در  -2
  مار چنبره زده زير تخت شاهي -1- 2

استان در كه ، م.ق 11تا  15يلام مياني قرن عدوره ، متعلق به  6نونقش برجسته صخره كورانگ
و سر مار را است ر نشسته دهد كه بر تختي از چنبره ماخدايي را نشان مي قرار دارد،فارس امروزي 

  ديده او زني  در پشت سر جاري است وآب در دست ديگرش جامي است كه از آن .دست دارد در

                                                           
1-De Beoucorpps, M. 
2- Cooper, J.C. 
3-Eliade,M. 
4-Hall, J. 
5-Hinz, W. 
6-Kurangun 
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است  يانسيك زوج خداي ان 2هنپيريش ايزد بانو

    

  

گ و خداي همان خداي بزر هاي جهنده،خداي مار و آب
خدا . اشاره دارد حضور خدا در صحنه بهمار  در اين نقش برجسته،

هاي حلقهدنباله بدن مار به صورت  .استنقش انساني دارد كه گردن ماري را در دست گرفته 
 او زمان پرستشاين خدا كه به مرور . دهد كه خدا بر آن نشسته است

، كه جهان تاريك زيريننمادي است از نيروهاي 
مجيد (آوردبه دنبال ميويراني و مصيبت زماني 

م لاعيدر نقوش مربوط به مار را بيشترين نقش مار چنبره زده زير تخت شاهي، 
به  يهاي فراواننيز مجسمهم، .ق 13قرن  ، 4لاگ

حال جلوس بر تخت مكعب شكلي در بخشي از پيكره يكي از خدايان،
اقي نمانده و آنچه اكنون همه پيكر اين خدا ب .تاس
عظيم الجثه، دو پهلو و پشت تخت با سر مار  .ست

كشد و چهارمين مار در ميهاي آتش زبانه شعله

                                                           

در  زيگورات چغازنبيل.است بوده شوشخداي نگهدارنده شهر 
قبل از ميلاد از اينشوشينك به عنوان خداي  12هاي به جا مانده از قرن 

  .است ترين نفوذ را بر روحيات عيلاميان داشتهشوشينك عميق
2- Napirish 
3- De Miroschedji 

قبل از ميلاد، به حكومت رسيد و شهري  1265يكي از شاهان عيلام كه در سال 
  .برپا ساخت
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ايزد بانو و1اينشوشينك ان احتمالاًايزداين  .شودمي
  .)287-285 :1385،پاتس(

  

  

  

  

  

  نوكورانگنقش برجسته صخره  -1 تصوير

خداي مار و آبمعتقد است  )25: 1981(3دو ميروشجي
در اين نقش برجسته، .اينشوشينك است يلاميانعملي 
نقش انساني دارد كه گردن ماري را در دست گرفته  كاملاً

دهد كه خدا بر آن نشسته استتختي را تشكيل مي مطبق،
نمادي است از نيروهاي  تقريبا مرموزي دارد و احتمالاً منسوخ شد چهره

زماني  و بركت بخش استگاهي سودبخش و گاهي 
نقش مار چنبره زده زير تخت شاهي، ). 62- 61: 1370،زاده
گشاز زمان اونتا چنانكه .دهدخود اختصاص ميبه 

بخشي از پيكره يكي از خدايان، ،از آن جمله. دست آمده است
اس هكه زماني خدايي بر آن نشسته بود ،شودديده مي
ستااو وان و پاهاي تنها قسمتي از زانشود ديده مي

شعله اوشده كه از دهان اي تزيين شاخدار و چنبره زده
  .پيش پاي او بر زمين آرميده است

- 
خداي نگهدارنده شهر  دوران عيلام ميانهدر  )Inshushinak(اينشوشينك1

هاي به جا مانده از قرن  در نوشته.خوزستان به او پيشكش شده بود
شوشينك عميقاين. شود داي حامي پايتخت و حامي بزرگ ياد ميبزرگ، خ

يكي از شاهان عيلام كه در سال Untash-Gal)  (گالاونتاش -4
برپا ساخت) چغازنبيل( زيگوراتبنا كرد و در آن  اونتاشجديد به نام 



-دست مي اي در برابر سينه خود به دواين مار شايد يكي از دو ماري بود كه خدا در مراسم ويژه

ايي است كه ، متعلق به خداربا نقش مهاي باقي مانده 
از  .انتشار يافت لب فارس امروزيشاهان بزرگ تا ق

وديعه به بناها يكنيم كه تصاوير زيادي از اين خدا در زير پ
 .)62-61:همان(ماندزيرين محفوظ ب موجود در جهان
مارها و  .و شر بالقوگي اعم از خيرنيروي مكتوم، پويايي و 

  اند و ايزدان قمري به شمار ها و معرفت سري
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  2 تصوير

اين مار شايد يكي از دو ماري بود كه خدا در مراسم ويژه
  .) 89- 88: 1370،مجيدزاده(گرفته است

  

  

  

  

  

  

  -3 تصوير

هاي باقي مانده قطعاتي از مجسمهرسد چنين به نظر مي
شاهان بزرگ تا قمشخصه اصليش مار بود و شايد آيينش به وسيله 

كنيم كه تصاوير زيادي از اين خدا در زير پاگر مشاهده مياينرو جاي تعجب نيست 
موجود در جهاناز چشم زخم نيروهاي شوم بنا  شده تاگذاشته 

نيروي مكتوم، پويايي و ده و حلقه خورده يعني مار چنبره ز
ها و معرفت سريگنج ،اهپرستشگاه، هااژدهايان نگهبان آستانه
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بود خداي زيرزميني و دشمن وابسته به زمين 
به  اين بنابر .توانست موجب آسيب و مرگ شود

 همسانا خدايان شفا بخش نيز هم چنين ب
به بعد شاهد م .ق 17قرن  ، حدود 1هااز زمان سوكل مخ

هاي او را با آبمشاركت دهد كه ميي را نشسته روي ماري پيچ خورده نشان 

نقش مار با سر  هانقش يكي از اين. استديگر متمايز 
يلاميان نه عزيرا  .يان اختصاص دارد و بيانگر نوعي تلفيق ايراني است

بلكه به شكل  كردندمي مجسمهاي آنان نماديا با نشان دادن 
يلامي به عخداي  اين تصويردر  .دنمودنحيوان نيز مجسم مي

-هر چه بيشتر آشكار مي آنان اين امر قداست مار را نزد

 كهاست  ها حك شدهقير طبيعي متعلق به دوره سوكل مخ
در پشت خدا مار . ايستاده است تخت نشسته،برابر خدايي كه بر 

داراي  اي معاصر،هاي استوانهمقدار زيادي از اين مهره

                                                           
1- Sukkalmahhu 
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وابسته به زمين  چون مار طبيعتاً .)1379:239،كوپر(روندمي
توانست موجب آسيب و مرگ شودرفت و مانند كژدم ميخدا به شمار مي -خورشيد
هم چنين ب. حامي خدايان و پادشاهان درآمد صورت

از زمان سوكل مخ عيلامدر ). 208- 207: 1380،هال(بود
ي را نشسته روي ماري پيچ خورده نشان ايزدنقوشي هستيم كه 

  .)49 : 1349،آميه(كندمي زيرزميني بيان
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  -4 تصوير

  
  مار با سر انسان -2- 2

ديگر متمايز هاي همنطق از يلاميعمار نقوش بسياري از 
يان اختصاص دارد و بيانگر نوعي تلفيق ايراني استعيلامكه تنها به  انسان است

يا با نشان دادن  تنها خدايان خود را به صورت انسان و
حيوان نيز مجسم ميانسان و نيمي  ياي و نيماسطوره

اين امر قداست مار را نزد .درآمده استمار  نيمه -انسان صورت نيمه
قير طبيعي متعلق به دوره سوكل مخاي از جنس اي از آن بر مهرهنمونه .سازد

برابر خدايي كه بر در  نيايشگري صحنه مذهبي،يك  در
مقدار زيادي از اين مهره. شوداي با سر انسان مشاهده ميعظيم الجثه
  .اندهمين نقش

  



 دهد،خزنده به دست ميگواهي بر الوهيت اين  ،
يلامي در نشان عدهد كه هنرمندان اين موضوع نشان مي

كه گاهي سر و  به طوري .اند تا حيوانئه آن به صورت انسان داشته
  .آيدپايين تنه به شكل چنبره مار درمي

 سازد،مربوط ميميان رودان هاي را با سنت است كه آن
بخشي از . كند، فرديت و خصوصيات  ويژه خود را حفظ مي

است كه  پرستش مار زنانگي ابدي ودر برگيرنده نوعي عبوديت و احترام غير متعارف به 
هاي هزاره حتي بسياري از سفالينه. يلام استعنقش مايه راستين تمدن 

 .استمار اي از هاي پيچيده

چنانكه  .ربط نيستبيتصوير اين جانور با آب چندان 
در  .اندمونث اًخدايان رودها غالب. س حاصلخيزي و پروراننده هستي است

ست دارند كه از آنها بينيم كه ظروفي در دخداياني را مي
 :1380،هال(بسيار متداول بودشوند نكه برخي رودها باعث جاودانگي مي

- مارها سيلاب. ..زمين استجواني بخش و صاحب رودهاي 

 نيز آورآب گاهكنند وجلوي آب را سد مي ،كنند، قواي انساني را كنترل مي

بزرگ مادران  ايزد بانوانمه ه مشخصه اين جانور زميني نشانه
به آن ي را و صفت باروركنندگهمانند شده  گاه با ماه كاملاً

ماه  .مؤثر بوده است نيز در ساخت و پرداخت مفاهيم مرتبط با سنجش زمان
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   -5تصوير 

،مار با سر انساننويسد مي )48 : 1376(هينتس
اين موضوع نشان مي. ناشناخته استرودان  ميانالوهيتي كه در 

ئه آن به صورت انسان داشتهادادن اين خدا بيشتر تمايل به ار
پايين تنه به شكل چنبره مار درميهاي خداي مذكور به شكل انسان است و شانه

 يبارور -آب-مار -3- 2

است كه آنبسياري ي هابيانگر ويژگي، يلاميعمذهب 
، فرديت و خصوصيات  ويژه خود را حفظ مياي پايداربه گونه اًيلامي اساسعاما دين 

در برگيرنده نوعي عبوديت و احترام غير متعارف به ، اين فرديت
نقش مايه راستين تمدن  ،مار .ريشه در جادو دارد

هاي پيچيدهز منقوش به نقشني و چهارم قبل از ميلاد سوم
تصوير اين جانور با آب چندان  ،بسياري نقوش در :ارتباط مار با آب -1- 2-3

س حاصلخيزي و پروراننده هستي استآمده است رود سرچشمه مقد
خداياني را ميالنهرين هاي بيناز نقش برجسته بسياري

نكه برخي رودها باعث جاودانگي ميفكر اي .آب روان است
جواني بخش و صاحب رودهاي  ،در تمام جهان مار، راز آشنا ).207-208

، قواي انساني را كنترل ميآورندها را به وجود مي
  .)1379:329،كوپر(هستند

اين جانور زميني نشانه :ايزدبانوان ارتباط مار با-2- 2-3
گاه با ماه كاملاً ارتباط ماه و مار تا آن حد است كه .است

در ساخت و پرداخت مفاهيم مرتبط با سنجش زمانمنازل ماه  .اندنسبت داده
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فزاينده و بدر كامل و ماه كاهنده پر  ،ماه نوسه چهره ماه يعني 
و شكل اوليه خود را به دست  كندميرستاخيز اما بعد 

زن  دختر نابالغ، :استتمثيلي براي بيان اساطيري از سه دوره حيات زن 
پي در . اد ماه استنم ومار سرنوشتي همانند ماه دارد 

سه  و معمولاً كندميتغيير  اًشكلش مرتب .نمايدكند و هستي و نيستي را تكرار مي
نگاه آ شود،و شيرگون مي هو سپس تيررنگ و فرم 

با پوستي ليز،  آيد وجلد قديم شفافش بيرون مي
بعضي اقوام معتقدند كه ماه به  )17: 1372(الياده 

و مار كه صورت تجلي قداست ماه است همان كار 
آميزد تا آنجا كه آمده زنان در مي همه بر اين باور بودند كه ماه با

نقوش فاهيم را با اي از ارتباط اين منمونه .كرد
در اين نقش دو مار  .شوش مشاهده كرد شهرشاهي

ه الجثه همچون چارچوبي نقش را احاطه كرده و به احتمال زياد در هلال بالاي سنگ يادمان ب
است در  رودان ميانل در وضعيتي كه يادآور نقوش 

كه به صورت يك چوبدستي (ت خويش را براي دريافت نشان شاهي
در را  ايزد بانودر اين سنگ يادمان دو .به سوي خدا دراز كرده است

هاي آب ان نمايشي از كوهستان و جريانهايشكنيم كه دامن لباس
صورت دو رشته آب از زير دامن آنها در دو سمت 

دهند كه از دامنه كوه خارج ا در واقع دو چشمه آب را نشان مي
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سه چهره ماه يعني . گيرداي مختلف به خود ميهصورت
اما بعد  .ميرديابد و ميلادت ميو ،شودو كاسته مي

تمثيلي براي بيان اساطيري از سه دوره حيات زن  ...اين سه چهره ماه  .آوردمي
مار سرنوشتي همانند ماه دارد  ).307: 1371،مزداپور(زن پير و جوان و زاينده

كند و هستي و نيستي را تكرار ميپي شكل عوض مي
رنگ و فرم بي. كنديا چهار بار در سال پوست اندازي مي

جلد قديم شفافش بيرون مي خورد و با پيچ و تاب ازاش چاك ميپوست كهنه
 ميرچابنا به گفته . يابدصيقلي و رنگارنگ حيات مي

و مار كه صورت تجلي قداست ماه است همان كار د شور با دختران و زنانشان همبستر ميهيئت ما
بر اين باور بودند كه ماه بايونانيان و روميان  .داردويژه مار را 

كردماران بازي مي المپي مادر اسكندر كبير با است
شهرشاهيل در اگيادمان اونتاش توان در سنگيلامي ميع

الجثه همچون چارچوبي نقش را احاطه كرده و به احتمال زياد در هلال بالاي سنگ يادمان بعظيم
ل در وضعيتي كه يادآور نقوش اگاونتاش ،بالاي نقشدر رديف  .اندهم رسيده

ت خويش را براي دريافت نشان شاهيبرابر اينشوشينك ايستاده و دس
به سوي خدا دراز كرده است)است به شكل مار و يك حلقه

كنيم كه دامن لباسصحنه ديگري از بالا مشاهده مي
صورت دو رشته آب از زير دامن آنها در دو سمت  پاهايشان به .اندش ظرف است كه به هم پيوستهش

ا در واقع دو چشمه آب را نشان ميهاين رشته آب .يابدمخالف جريان مي
  . شودمي
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را ظرفي  ايزد بانوانيك از  مزين شده و هر ايزد بانو
دو مار در دو طرف . كرده استها فوران ميآب از آن

  .)62 : 1349،آميه(است هاي زيرزمينن مظهر آب

- قداست و نيز نشانه مرگي،بي آب حيات، ،هار چشمه

و تجديد حيات  باروري .روندها به شمار ميقهرماني و گنجينه
شناخته  آن مار جانوري است كه هم ذات و هم گوهر

بزرگ باروري ايزدان هاي ها و آييننگاريست كه نقش مار را در شمايل
م كه از عيلام به دست .ق 2300به متعلق اي نه

- كه دو مار از شانهينيم بزني بر تخت نشسته را مي

چيرگي بر نيروي  حالرا در  ايزد بانو، مار به دست
تواند مي زن ماردوش ،دهدخام و آغازين نشان مي

اعلام دارد و تاثير وجود او را در برقرار شدن  هانوبالغ
- اين پيوستگي است كه حيات رونق مياز  .ارتباط جنسي و پيدايش اين پيوند خجسته بيان كند
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ايزد بانوهاي آن به پنج نمونه ديگر ميزي است كه پايه
آب از آن اند كه احتمالاًبا دو دست روي سينه نگه داشته

ن مظهر آبوشود كه مانند نقش برجسته كورانگميز ديده مي
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ر چشمهماران نگهدا) 207: همان(به گفته الياده بنا 
قهرماني و گنجينه باروري، ها و علائم مربوط به زندگي،

مار جانوري است كه هم ذات و هم گوهر. مرتبط با ماه است هاياز جمله رمزپردازي
ست كه نقش مار را در شمايلشايد به اين جهت ا .شودمي

نهامهر استو ،در نقش مهر صدفي .نيمكمشاهده مي
زني بر تخت نشسته را مي، علاوه بر نقش زني كه مار به دست گرفته ،آمده

مار به دست نقش اين زنِ احتمالاً .شده استهايش خارج  
خام و آغازين نشان مينماد طبيعت  وو عظيم جهان جانوري  درنده

نوبالغشن آيين نوآيي و تشرف را در ج ايزد بانوحضور 
ارتباط جنسي و پيدايش اين پيوند خجسته بيان كند

 ).334: 1371،مزداپور(گيرد
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در شمال شرق چغازنبيل يافت شده  و از معبدي واقع
نظر به اينكه ماه در ميزان بارندگي و باروري زمين 
و به اين علت بعضي از روستاييان با مشاهده هلال يا 

. چينندرا مي هاكنند و ميوهنهد درختان را هرس مي
نظارت  مار با ماه پيوندي ناگسستني دارد، بر پخش و پراكندگي ابرها در آسمان و نزول باران بر زمين

هاي كشاورزي كه اساسي مار را در تمدن نقشبه نقل از لاورنس، 
اگر مار بميرد ما خواهيم  ند كهكمي اين گونه بيان

هايش سيم و زر از فلس. شود بسته به حيات مار است
  .ستا همچنان كه ريشه مو در پوست ما

-بل نيروهاي شر ظاهر ميعنوان نشانه حراست در مقا
هاي بر نقش، روندپيچند و بالا ميها روي درها مي

عصا و  پيچند و دسته ابزارهايي چون تبر،گرد ظروف محراب مي
-، تختگاه سلاطين را تشكيل ميمارپيچ ايستاده

 ي مثل زندگي و مرگ،امفاهيم دوگانه نماد نقش مار در ميان رودان
مار در  مايهنقش .، نيش و نوش و زهر و پادزهر است

حدودي  يلامي تاعارائه آن نيز در سنت  و حتي نحوه
  ار به عنوان نماد آغازين ظاهر مميان رودان  هاي
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و از معبدي واقع م بود.ق 13بيلي كه مربوط به قرن دسته 
نظر به اينكه ماه در ميزان بارندگي و باروري زمين . داردبردراي نقش ماري را به همراه كتيبه است

و به اين علت بعضي از روستاييان با مشاهده هلال يا موثر است پس وفور نباتات به ماه بسته است 
نهد درختان را هرس ميپاشند و وقتي ماه رو به كاستي ميماه نو تخم مي

مار با ماه پيوندي ناگسستني دارد، بر پخش و پراكندگي ابرها در آسمان و نزول باران بر زمين
به نقل از لاورنس، )90: 1384(اسفندياري... كندمي

اين گونه بيانهاي جوي وابسته است زندگي در آنها به پديده
شود بسته به حيات مار استنمناكي زمين كه باعث رويش ذرت مي .مرد

همچنان كه ريشه مو در پوست ما يرند،گكنيم، درختان از مار ريشه مياستخراج مي

  جهان مردگان -مار -4- 2

عنوان نشانه حراست در مقاها و سرپوش ظروف به ش مار روي كوزهنق
ها روي درها ميمارهاي منقوش، به مثابه محافظان دروازه. شود

گرد ظروف محراب مي خزند،مي نحك شده نقوش شاها
مارپيچ ايستادهو به صورت  سازندچوگان سلطنتي را مي

نقش مار در ميان رودان. )48- 47: 1376،هينتس(دهند
، نيش و نوش و زهر و پادزهر استشر خير و سود و زيان، خرد و احساسات كور،

و حتي نحوه هاي گوناگون متداول بوددر دوره ميان رودان
هايدر اسطوره .متاثر از اين همسايه غربي است
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به ) مارهاي نر و ماده ( 2»لخمو و لخامو«از او . مظهر زنده جهان است مار اژدها و1»تيامت« .شودمي
رگي را از ممار جانوري است كه گياه بي، »گيلگمش« هم چنين در اسطوره. آفريده شدند صورت زوج

از جمله  ).17: 1385،ناهوكو(شودربايد و اين باعث بيمرگي و تجديد حيات مار ميگيلگمش مي
واقع در مرز شمالي  ،4»دير«توان نام برد كه در شهر را مي 3»نيرح«باستان ميان رودان خدايان رما

ترين زمان پرستش اين خدا از كهن. شدپرستيده مي 5»ايشترن«به عنوان وزير ، يلامعو رودان  ميان
و  بلك(گرفتورت ميص واقع در نيپور، ،7»انليل«در معبد  6»اكور«تا دوره بابل ميانه در 

 يلام،عبايد اشاره كرد كه در  رودان، ميانوضيحات از تمدن تبا وجود اين ). 278-276: 1383،گرين
نگاري از دوران ترسيم مارها به طور طبيعي به شكل شمايل .مار از اهميت بيشتري برخوردار بود

ها داراي ارزش ه اينكه آيا اين نقشرگيري درباتصميم؛ اما اين طرف فراوان است ماقبل تاريخ به
 ،عيلاماي از مار در هاي اسطورهبرداشتترين از مهم .تيساي ن، كار چندان سادهاند يا نهمذهبي

قواي ماه  ها واين از نيرو نابرب كند،مار بيمرگ است چون تجديد حيات مي .مسئله تجديد حيات است
اساطير در  .آموزي و حتي جاودانگي استمار بخشنده باروري، دانايي، غيب است و بدين اعتبار

، كه خداوند به انسان ارزاني داشت حيات ابدي رامار  شوم آمده است كهبيشماري شرح اين حادثه 
مورد و عزيز لام هم عيها و از جمله اين جانور خاكي در برخي تمدن). 179: 1372،الياده(ه استربود

پوست انداختن مار و ظاهر شدنش پس از ترك جلد قديم و . و هم موجب وحشت پرستش بود
رو  از اين. كندتجديد حيات مي اي شناخته شود كه دائماًسوده، سبب شده كه به عنوان خزندهفر

ها و خاصه در مصر مار جانور مردگان در بسياري از تمدن .دعوي شده است كه جاويد و ناميرا است
اين از اسرار  بنابر. نيز است، نگهبان مردگان بردست و چون بخشي از عمر زير خاك به سر ميا

ارتباط نقش مار   ).47: 1373،بوكوردو(استهاي درگذشتگان و مظهر مجسم روان اموات آگاهي دارد
ليواني شكل،  جام ،براي نمونه. خورديلامي به چشم ميعجهان مردگان در برخي ظروف سفالين  با

  .با دو نقش مار تزيين شده استم .ره چهارم  قامربوط به اواسط هز
  
  
  
  

                                                           
1-Tiamatغول خداي نخستين 
2- Lahmu , Lahamu 
3- Nirah 
4- Der  
5-Ishtaran  
6- E-Kur 
7- Enlil 
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به اين  .كردنددفن مي ،رفتبين مي از پس از آنكه گوشت بدنشان
به شكل  ،هاي بلندبلند را در كاسه هاي بزرگ و

اين . كردنددفن مي ،دادندكوچكي كه در كنارش قرار مي
روي برخي ظروف ديگر نيز نقش مار تكرار  .) 21

تقريبا هميشه يك  .ه استظرف بودرسد كه محافظ و مراقب محتويات داخل 

-همجسم يكي از جالبترين . در برخي نقوش شاهد حضور مارهاي چنبره زده روي سر خدايان هستيم
خدايي است كه روي ارابه نشسته و بر  پيكره مفرغي مربوط به

و مار  دارد ارتباط ا احتمالا با جهان زيرين و مرگ
1349 :48  . (  
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پس از آنكه گوشت بدنشانردگان را در اين منطقه م
هاي بزرگ واي گود و استخواناسهترتيب كه جمجمه را در ك

كوچكي كه در كنارش قرار ميهاي گذاشتند و با ديگليوان بزرگ مي
21-20: 1349،آميه(شدظروف در هر قبري يافت مي

رسد كه محافظ و مراقب محتويات داخل و به نظر مياست شده 
  .گذاشتندكوزه گلي به عنوان هديه در گور مي

ايزد -مار -5- 2  

در برخي نقوش شاهد حضور مارهاي چنبره زده روي سر خدايان هستيم
پيكره مفرغي مربوط به ،هاهاي مفرغي از دوران سوكل مخ

ا احتمالا با جهان زيرين و مرگخد اين .استبالاي كلاهش ماري چنبره زده 
1349،آميه(باشد »دوزخي بودنش«نشانه بايد ده ز چنبره

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 آرايش .ل استاگاثري از دوران پادشاهي اونتاش
به صورت متقاطع روي دهند كه سر خود را در بالاي پيشاني  

ارتباط  زيرا هم با مار در .يلامي استع اين سر احتمالا متعلق به يكي از خدايان
 در مار .استچنبره زده  م،.هزاره دوم ق ،است و هم يادآور ماري است كه روي سر خداي ارابه نشين

لق و جادو كه در در نتيجه با جهان زيرين تماس دارد و به نيروهاي مط
يروهاي ن و همهدشمن خورشيد  ،وقتي با جهان زيرين پيوند دارد

  .) 329: 1379،كوپر(دهنده قواي تيره نيروي بشر است
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اثري از دوران پادشاهي اونتاش زشوش ني شهرشاهي بخشي از سر يك خدا از
دهند كه سر خود را در بالاي پيشاني  موي سر خدا را دو ماري تشكيل مي

اين سر احتمالا متعلق به يكي از خدايان .اندهم قرار داده
است و هم يادآور ماري است كه روي سر خداي ارابه نشين

در نتيجه با جهان زيرين تماس دارد و به نيروهاي مط .كندزمين زندگي ميزير
وقتي با جهان زيرين پيوند دارد. دسترسي دارد ،تملك مردگان است

دهنده قواي تيره نيروي بشر استروحاني و شمسي است و نشان

-11 تصوير  
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ايزد م  از زيرزمين معبد .ق 2700ي قديم حدود عيلام
دهد در شوش يافت شده است و دو نيايشگر برهنه در حال نيايش را نشان مي

اند به قرار گرفته ايزد بانواين دو شخصيت پهلوي هم احتمالاً در مقابل 
اي هم در وسط قرار دارد حفره. شودكه بين آنها دو مار به هم پيچيده و يك سگ ديده مي

 

 

 

 

، نه راه يافت عيلامبه  2شاه كيش  1»آنمبارگسي
آغاز يك دوره جديد تلقي  يافتن قوم غالب به مغلوب، بلكه به منزله

دو قطب زندگاني و  پيچيده در وهله نخست نماد تعادل اضداد و
، جمع و پيوستگي قواي متضاد جسماني زيرا راز زندگي

شوند و شفا چيزي كنند و باعث تحرك و پويايي انسان مي
در تصوير . )1384:205،اسفندياري(روي و حفظ تعادل و توازن نيست

نقش ماري كه دم . اند و هر يك دم خود را به دهان دارد
هاي بسياري از نمونه. بلعدخود را به دهان دارد نماد موجودي است كه تا ابد همچنان خود را مي

                                                           
1- Enembarraggesi 

اين شهر پس از تاسيس  .ستا در دوره عبيد كه داراي تمدني بسيار درخشان بوده
  .هاي مهم بابل شداكد تشكيل شده بود، جزء شهر
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مارهاي به هم پيچيده -6- 2  

عيلام -نقش برجسته مذهبي مربوط به دوره سومري
در شوش يافت شده است و دو نيايشگر برهنه در حال نيايش را نشان مي »هورساگ نين«بانو

اين دو شخصيت پهلوي هم احتمالاً در مقابل . هستند ايزد بانوكه در انتظار 
كه بين آنها دو مار به هم پيچيده و يك سگ ديده مي طوري

  .ستا دادن هديه بوده شايد محل قراركه 

 

  

 

   -12 تصوير

«اي سومر كه توسط آداب و رسوم نيمه افسانه
يافتن قوم غالب به مغلوب، بلكه به منزله به منزله راهبايد تنها 
پيچيده در وهله نخست نماد تعادل اضداد و دو مار به هم). 35: 1349آميه،(گردد
زيرا راز زندگي سلامت بخشي است،اين رمز، رمز  .اندمرگ

كنند و باعث تحرك و پويايي انسان ميو روحاني است كه يكديگر را خنثي مي
روي و حفظ تعادل و توازن نيسته جز اندازه نگه داشتن و ميان

اند و هر يك دم خود را به دهان دارديچيدهذكر شده دو مار با دهان باز به هم پ
خود را به دهان دارد نماد موجودي است كه تا ابد همچنان خود را مي

2
Kish - در دوره عبيد كه داراي تمدني بسيار درخشان بوده اي اكدهترين شهراز مهم

اكد تشكيل شده بود، جزء شهر دولت بابل كه از آميزش سومر و
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منابع مختلف نقش مارهاي به هم . شوددر جيرفت نيز مشاهده ميپيچيده مارهاي به هم نقش 
  رگ و محدود زمان و سرنوشت به عنوان دو نيروي بز نماد)1: اندپيچيده را دو گونه تفسير كرده

  .گيرينماد باروري و جفت) 2

نقش مار در جيرفت -3  

دوري جستن از خطر و منزوي مار به سبب خزنده بودن، حركت بر روي شكم، نداشتن دست و پا، 
در فرهنگ عامه  .تسا هاي مختلف موجودي رمزآميز، دهشتناك و ناميرا بودن براي مردم سرزمين

  .شودمردم جيرفت مار نماد خوشبختي و پادشاهي است و هركس خواب مار بيند خوشبخت مي
به طور كلي و  شباهت دارد عيلامبندي اين نقش در با طبقه ياندك موارد در نقش مار در جيرفت

  :شودبندي زير ميشامل دسته

  پلنگ/ مار با عقاب -1- 3

هاي ظروف سنگي بازيافتي از جيرفت كه در هنر سومري نيز متداول است، مايهيكي از نقش
به جديد 1»اوروك«مايه كه ويژه دوره اما شكل خاصي از اين نقش. شي استرويارويي دو جانور وح

 .خورده است هاي بلندشان در همديگر تابدو جانوري تشكيل شده كه دم يا گردنرود از شمار مي
رويارويي يكي از متداولترين صحنه  .شودمياي ظاهر رهاي استوانهروي مه مايه تنها براين نقش

  .ست كه در تزئين ظروف سنگي جيرفت با آن روبرو هستيما اهنقش
اختيار به انسان را بي، )13شكل (تخشمگين در جيرفدر روي  ها و مارهاي رومايه عقابنقش

كيش كه به دليل نداشتن اي لسله افسانهداستان پادشاه شباني از س. اندازدمي 2»اتنََ«ياد اسطوره 
مسئله صعود به  .اه زايايي در آنجا را نداردياي جز صعود به آسمان و دستيابي به گچاره فرزند ظاهراً

و  عقابي كه به دوست خود خيانت كرد و فرزندان او را بلعيد شود،برطرف ميآسمان به كمك عقابي 
براي  هنگامي كه عقاب .و منتظر در كمين اوست ي خزيدامار در صدد انتقام در شكم مار مرده

عقاب را كه در گودالي  اتن .كندآيد، مار او را به حد مرگ مصدوم ميخوردن از جسد گاو فرود مي
-لآن وي را به پروازي تماشايي و هو ازاي دهد و عقاب درتطار مرگ است نجات ميدر انافتاده و 

رين نمايش اين اسطوره بر مهرهاي تكهن رودان مياندر . بردهاي خود بر آسمان ميانگيز بر بال
- هاي عقابي در آسمان پرواز ميدهد كه بر بالمردمي را نشان مي ،اي اكدياستوانه

  ).7 : 1382مجيدزاده،(دنكن

                                                           
در كتاب . است واقع شده عراقدر  فراتهاي  ترين شاخه بر روي يكي از قديمي بغدادكيلومتري جنوب  250اوروك در -1

هاي مورد توجه  ترين زيستگاه يكي از بزرگ. است سومرشود كه اولين شهر عمده  خوانده مي) واركا(مقدس به نام ارخ
  . آيد به حساب مي  رودان ميانترين مراكز مذهبي  ها و نيز از مهم سومري

2- Etana : در فهرست پادشاهان سومري آمده استيكي از پادشاهان بسيار كهن كيش كه نامش.  
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اين . گير استاست تقريباً تصويري عالم هاي خود گرفته
هاي آسماني با قواي دوزخي و تضاد ميان روز و شب، آسمان و زمين و خير 

خداوند در كالبد مرغي به زمين شايد بيانگر اين اسطوره باشد كه 
 ).334: 1371،مزداپور(ستاهمانند ناهيد  ايزد بانو
پيروزي خير بر  ،چيز بيش از هرتواند مير يا عقاب و مار 

مار به عنوان داناترين  نويسدمي ،چنين گفت زردشت
در اين كتاب چنين آمده است كه  مغرورترين پرنده، معرفي شده

نشين، و در جايي ديگر زاهد گوشه ام باشداز غرورم تمنا دارم كه همواره همدوش و همپاي دانايي
اي كاش بيشتر «: يابدزيد، جانوران خويش را باز مي

  ).59: 1373بوكور،دو (! گر باشم همانند مارم
شود، مار به عنوان نماد تاريكي مطرح ميآيند در حقيقت وقتي نقش مار و عقاب در كنار هم مي
اين  بنابر. گردداست تلقي مي خورشيداي كه يابد و عقاب به عنوان پرنده

شود و در حال ستيز با هم حضورشان در كنار هم به مظهر وحدت كيهاني و تماميت تبديل مي
و معرف غلبه خير بر شر، نور بر  اندنمايانگر ضديت و نيروهاي در حال نبرد در آسمان و جهان زيرين

در برخي  .)329: 1379،كوپر(اندوهاي معنوي بر نيروهاي مادي
روي مار قرار گرفته و در جايي ديگر با قدرت تمام مار را در چنگال خود گرفتار 
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   - 13 تصوير

هاي خود گرفتهتصوير عقابي كه ماري را با چنگال
هاي آسماني با قواي دوزخي و تضاد ميان روز و شب، آسمان و زمين و خير صوير نماد پيكار قدرتت

شايد بيانگر اين اسطوره باشد كه  .)58: 1373،بوكوردو (و شر است
ايزد بانوكند و اين مرغ نماد يك آيد و بر ماري غلبه ميمي

ر يا عقاب و مار به احتمال زياد اين درگيري بين مرغ و ما
چنين گفت زردشتدر كتاب  دوبوكور به نقل از نيچه .رساندب شر را

مغرورترين پرنده، معرفي شده گرترين خزنده و جفت عقاب،و حيله
از غرورم تمنا دارم كه همواره همدوش و همپاي دانايي

زيد، جانوران خويش را باز ميكه اينك تنها ميپس از سفري دراز در غاري 
گر باشم همانند مارمتوانستم فطرتاً حيلهاي كاش مي! گر بودمحيله

در حقيقت وقتي نقش مار و عقاب در كنار هم مي
يابد و عقاب به عنوان پرندهميبا جهان زيرين پيوند 

حضورشان در كنار هم به مظهر وحدت كيهاني و تماميت تبديل مي
نمايانگر ضديت و نيروهاي در حال نبرد در آسمان و جهان زيرين

وهاي معنوي بر نيروهاي ماديت بر ناسوت و نيرتاريكي، ملكو
روي مار قرار گرفته و در جايي ديگر با قدرت تمام مار را در چنگال خود گرفتار  در ظروف پلنگ رو

  ).14تصوير(كرده است 



مقدس بود و  1»وسيزديون«در يونان باستان پلنگ براي 
حتي شخص . پوشيدندكاهنان مصري نيز هنگام تدفين اموات پوست پلنگ مي

نبرد مار با پلنگ ما را به ياد . دانه بماندودادند تا پس از مرگ جا
-ها استمداد ميبودكننده مارها و كژدماندازد كه از او به عنوان نا

با زيركي تمام  مار مار را در چنگال گرفته است اما
 .كشد و قصد نيش زدن سر پلنگ را دارد

كنيم كه با خشونت گردن دو ، نقش انساني را مشاهده مي
در ظرفي ديگر انساني از ترس مارها به  .و با قدرت تمام برتري خود را نشان داده است

 ).16و  15شكل (است  روي يك مار قرار گرفته

                                                           

متأخر است، كه در آن  او بزرگترين خداي جهان يوناني 
اين خدا را بيشتر با نام  روميان. شد همراه بود و آن نوعي وعده رهايي محسوب مي

Bakchos (خواندند مي.  
2-mofdet 
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  -14 تصوير

در يونان باستان پلنگ براي  .پلنگ نماد دلاوري و جنگاوري است
كاهنان مصري نيز هنگام تدفين اموات پوست پلنگ مي. كشيدارابه او را مي

دادند تا پس از مرگ جامتوفي را به همين وضعيت نشان مي
اندازد كه از او به عنوان نامصري مي ايزد بانو 2»مافدت«

مار را در چنگال گرفته است اما ،در برخي ظروف علي رغم اينكه پلنگ. خواستند
كشد و قصد نيش زدن سر پلنگ را داردسرش را بالا مي

  مار با انسان -2- 3

، نقش انساني را مشاهده ميتظروف به دست آمده از جيرف از در برخي
و با قدرت تمام برتري خود را نشان داده است مار را گرفته

روي يك مار قرار گرفته در درون خمره پناه برده و سرش را بالا آورده و رو

 

 

 

 .، نام خدايي يوناني استهاي يونان اسطورهوس در ديونيز- 1
همراه بود و آن نوعي وعده رهايي محسوب مي پرشكوهمراسمي  پرستشش با

Bakchos: لاتينبه (يا باكوس ) Βάκχος: يونانيبه (باكخوس 
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 -16 تصوير                                                                           

    .است توضيح داده شده

 

 

در . است اساطير ايراني و دوران باستان همواره مورد توجه بوده
ميان كتب كهن ايراني چون كتاب اوستا كه تنها بازمانده زبان اوستايي است و كتب گوناگون 

متون پهلوي  و در زير شرح مختصري از نقش اين جانور در آيين زردشتي، كتاب اوستا
از بخشي از آسمان  مار و در آغاز آفرينش مادي، اهريمن به شكل

در . كندو زمين را پر از مار و خرفستر مي جهدپرد و بر زمين مي
. خواهد كه به پاداش آنچه براي او انجام داده است بر دوش او بوسه زند
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                                                                            -15 تصوير

  )17شكل ( مارهاي به هم پيچيده -3- 3

توضيح داده شدهآورده شد) 11شكل(عيلامبراي اي كه در نمونه
  
  

  

  -17 تصوير

  مار در آيين زردشتينقش  -4

اساطير ايراني و دوران باستان همواره مورد توجه بودهنقش جانوران به خصوص مار در 
ميان كتب كهن ايراني چون كتاب اوستا كه تنها بازمانده زبان اوستايي است و كتب گوناگون 

  .خوردنيز كماكان به چشم ميميانه  فارسي
در زير شرح مختصري از نقش اين جانور در آيين زردشتي، كتاب اوستا

و در آغاز آفرينش مادي، اهريمن به شكلدوم سه هزاره  در پايان .است آمده
پرد و بر زمين ميرون ميزمين قرار دارد، بيكه در زير 

خواهد كه به پاداش آنچه براي او انجام داده است بر دوش او بوسه زندادامه اهريمن از ضحاك مي
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رويد و اژي دهاك سه سر، سه پوزه و شش چشم به اين ، بر دوش ضحاك دو مار ميبر اثر اين بوسه
انواع  1»اوشيدر«در دوران . ستا مغز جوانان سرزمين ايران خوراك دوش او. كندصورت جلوه مي

بهدينان به مقابله او . آيندشوند و همه به صورت گرگ واحدي درميع ميها در يك جاي جمگرگ
از آن دروج جهي به شكل . شودبه اين ترتيب دروج چهارپايان نابود مي. كنندروند و او را نابود ميمي

در اين دوره چند نوع از ماران دين . شودميوارد وجود مار  درآيد و سپس ابر سياه بيرون مي
گام و به  833ماري بزرگ به پهناي  2»اوشيدرماه«سپس در هزاره . كنندرا ستايش ميمزديسنان 

 .كه دروج ماران و نماينده همه خزندگان آزار دهنده است گام به وجود خواهد آمد 1656درازاي 
بيرون گدازند زهري كه از آن و با مراسم آييني، آن دروج را مي پردازندبهدينان به نبرد با اين مار مي

اسطوره اژدهاي رها . ) 374- 373: 1387زاده، قلي(سوزاند آيد تا يك فرسنگ گياه و زمين را ميمي
توان نمونه بارز و چشمگيري از آميزش اساطير ايراني و شده از بند فريدون در هزاره اوشيدر ماه را مي

  ).227: 1383مزداپور،(دانست نيراني در متون پهلوي و اساطير زردشتيا
  

  مار در اوستا -1- 4

يعني -udarO.qrLsa)(نام دارد و گاهي باصفت (-ahi)و در سنسكريت  (-aZi)مار در اوستا اژي 
آورده شده » و چابك چست زود خزنده، تندرو،«يعني  (-xSWaEBa)و  »بر روي شكم رونده«

است كه داراي سه سر و سه  اژي به معناي اژدها و آن مار بسيار بزرگي ).197: 1326پورداوود،(است
 »اژي«. ندا، ماردوش و بيوراسب نيز گفتهاو را دهاك، اژدهاك، اژدهادوش .استپوزه و شش چشم 

در فرگرد يك ونديداد بند دو، به معني مار سرخ در سرزمين ايرانويج است و از آفريدگان انگره مينو يا 
تر از ديگر ديوان سه پوزه اساطيريو دهاك با سه سر و شش چشم  اژي. ودشمحسوب مياهريمن 

را نيايش  »آناهيتا«و  »وايو«ايزد  ،وي علي رغم چهره اهريمني خود. است در اوستا توصيف شده
كرد و از آنها خواست تا به اهداف شوم خود كه همانا تسلط بر كشورها و خالي كردن زمين از انسان 

گرچه در اوستا هيچ سخني از اينكه اژي . ر نياوردنددست يابد اما هر دو ايزد آمال پليد او را بباشد، 
شود كه وي موجودي در ميان نيست اما چنين استنباط ميو شاه باشد  انسانيي ادهاك آفريده

تواند داراي سه پوزه، سه سر و شش چشم باشد اما يك انسان نمي. است پادشاهي توانمندو  انساني
چيست؟ راه حل اين قضيه را بايد مانند شاهنامه در دو پس علت غير طبيعي بودن اين انسان در 

با احتساب دو سر مار اين فرد داراي سه سر،  .است هاي او قرار داشتهماري جست كه بر روي كتف
 ،و هر سه آينددهاك به حساب مي در واقع دو مار جزئي از وجود اژي. سه پوزه و شش چشم است

  ).123- 121: 1385طاووسي،و مهرآفرين(دهنده نام ضحاك يا اژي دهاك تشكيل ميتن واحدي را ب

                                                           
  نخستين منجي در آيين زردشتي OSIdarدر پهلوي  1
 دومين منجي در آيين زردشتي OSIdar mAhدر پهلوي  2
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خواهد مردم و هرچه را كه در روي زمين است نابود كند و گاهي مار در اوستا اژدهايي است كه مي
ز است و بدن او پر ا است كه اهريمن بر ضد جهان مادي آفريده نماينده نيرومندترين دروغي

  .خواهند گرفت ، اين حيوانات موذي جهان را فراحيوانات موذي است كه اگر بميرد
چه كسي كشت اژدهاي سه سر، سه پوزه، شش «: پرسددر بند هشت هوم يشت، زردشت مي

آن بسيار  را، )پليد(چشم، هزار نيرنگ، ديو دروغ بسيار نيرومند، آسيب رساننده جهان و دروند 
يا در بند » ن مادي از براي مرگ جهان راستي؟ريمن ساخت بر ضد جهانيرومندترين دروغي كه اه

كشت، آن زهرآلود زرد  ودچه كسي اژي شاخدار را كه اسب اوبار و مرد اوبار ب«:يازدهم آن آمده است
رنگ، كه زهر زردش به بلندي يك نيزه روان بود كه بر او گرشاسب در آهنين ديگ فراز آمد، زمان 

آب جوشان  اين زيانكار گرم شده، تفسيد، ناگهان او زير آهنين ديگ فراز آمد، نيمروز خوراك پخت و
  . »شاسب مرد منش، ترسان به كنار رفترا پراكند، گر

هاي مختلف است ولي در بخش در گاهان از اژي سخني به ميان نيامدهآنچه مسلم است 
مار در اوستا  .به ميان آمده است ها از اين واژه سخنها و يشتاوستاي متاخر از جمله ونديداد، يسن

است كه پاداش كشتن و نابودي آن، رسيدن  كنش ياد شده همواره به عنوان موجودي اهريمني و بد
است كه  به طور كلي در اوستا، بيشتر از واژه اژي دهاك و اژي استفاده شده. به جهان راستي است

به ) ونديداد(ديگر  دارد و در برخيديدگاهي اساطيري ) هاو يشت ها يسن(ها در برخي از بخش
 .، يعني خزنده موذي و اهريمني آمده استصورت خود مار

  مار در متون پهلوي -2- 4

كه  »ميراننده و كشنده«به معني (-mAra)واژه مار در پهلوي و فارسي برابر است با واژه سنسكريت 
  ). 198-197: 1326پورداوود، . (است يكي »كار زيانكار و تباه«به معني  (-mairiia)با واژه اوستايي 

است و مار  همه جادو 1»خرفستر«،طبق بندهش .ترين انواع خرفستران استمار جزء سهمگين
برخلاف اين امر در رساله يوشت فريان و روايات . است جادوتر، اما در دين به كشتن مار توصيه نشده

ارداويراف مقدس در بازديد از . داردپهلوي كشتن مار كرفه بزرگي محسوب شده و يك تناپل ثواب 
و در بازديد از دوزخ روان  يندباند در بلندي و زيبايي ميبهشت، روان كساني كه خرفستران را كشته

است، كه پاي راست او بيرون ديگ  پزند درحالييند كه در ديگي رويين او را ميبمردي را مي
و مور و  بود جز پاي راست او كه با آن بسيار وزغار ك گويند همه تن اين مرد بزههمراهان به او مي

  ).501: 1374عفيفي،(مار وكژدم و خرفستر كشت

                                                           
و در  xrafstarو در پهلوي  -xrafstraاين نام در اوستا به صورت . خرفستر جانوري آزاردهنده و موذي است -1

به كار برده  السامي خسترسامي و كتاب فرهنگ فارسي و ادبيات مزديسنان خراستر به كار رفته و الميداني در 
  .)500: 1374عفيفي،(است
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است اما از سوي  چوبي است كه داشتن آن براي كشتن حشرات توصيه شده ،مارغن يعني ماركش
با عواقبي تحذير دهنده و ترسناك و و شود ديگر، نه تنها در سنت زردشتي كشتن مار شوم تلقي مي

يك از روزهاي ماه، حكم خاصي  آيد كه ديدن مار در هرمي 1»مارنامه«، بلكه در همراه است ادوييج
حتي بيش از اينها، گذشته از عقايد مربوط به مار صاحبخانه،  .دارد و گاه شوم است و گاه فرخنده

و  غريبگويد كه گاهي مار سفيد خاصي مايه بركت و خيري باورهايي نيمه اساطيري و خرافي مي
اين نظرگاه غير رسمي و شگفت تا آن حد جدي  برتر از اين، .بازگردنده به عالم غيب و اسرار است

شود و بر سر آن سفره، قصه م هست كه به افتخار مار كشيده مياست كه حتي سفره مقدسي ه
  .)210: 1383مزداپور،(2نندك نقل مي قصه مار مقدس خاصي را به نام

از . كردندنويسندگان بيگانه، ايرانيان در خرفستر كشتن كوشش فراوان ميبه گواهي برخي از 
از اين آيين ايرانيان كه تا پايان دوره ساسانيان ) م 6سده ( 4ياسآگاثگرفته تا ) م.ق 5سده (3هرودوت

هرودوت درباره . ادامه داشت و پس از آن هم در ميان مزديسنان باقي ماند، سخن به ميان رفته است
جز سگ و انسان، حيوانات ديگر را نه تنها با دست خود دهد كه آنان با شگفتي  گزارش ميمغان 

 اين امر طبيعي بود،. بالندمار و پرندگان بر خويش مي مورچه، كشند، بلكه در كار كشتن خزندگان،مي
- مينو مي كردند با نابود كردن چنين خرفسترهايي، از نيروهاي انگرهچه آنان احساس مي

  .)104: 1381بويس،(كاهند
دهاك، ضحاك، =  (آيد كه در تمامي آنها از ماراز بررسي نقش مار در متون پهلوي، چنين برمي

برده شده كه  تخمه و دروج نام زبه عنوان موجودي اهريمني، ا) كرم دهاك، گرزه، بيوراسب، اژي
  .آزاردميتباه كننده آفرينش نيك است و در صورت رها شدن، آب و آتش و گياه را 

گردد البته درست است كه مار بيش از هر جانوري در اساطير و خرافات سراسر جهان پديدار مي
دو  ن در ايران، بهتر درباره آزردشتي و تصورات غير رسمي و تازهاما هنگام سنجيدن نظرگاه رسمي 

زردشتي مار اهميت چنداني ندارد و  نخست اينكه در آثار كتبي و رسمي و: وريمخميگونه تغيير بر

                                                           
  193، ص 2وايت داراب هرمزيار،ج ر -1
خواهران حسود جلد مار را، كه شب . آيدميز ولي اساطيري و خداگونه است، دردختر به ازدواج مار، كه وجودي مرمو -2

زن در پي پيداكردن شوهر پا در  .گرددناپديد ميرود و مار با دود به هوا مي/مرد. سوزانندآورد، ميمي آن را از تن به در
يابد، ولي از آن پس فقط مجاز او را در كنار آب، از روي نشانه باز مي پس از سفر سخت و طي مراحل آن،. گذاردراه مي

سفره  ودارد كه از آن پس زن دهد و اعلام ميياي ممار فرمان به كشيدن سفره ويژه. است كه او را به صورت مار ببيند
، با دقت رقصه سفره ما. بخشيدن بر سر ديوارها خواهند بودها و خود وي فقط به شكل مار براي پاسباني و بركت در خانه

از عزيزانش را از دست خواهد اگر كسي آن را فاش كند، يكي  ويندگماند و مشهور است كه ميو سماجت پنهان مي
  .)210: 1383مزداپور،(داد

3-Herodotus 
4-Agathias 
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ديگر  .يردگحال آنكه حضور و نام آن در دومي فزوني مي ردد،گبيشتر به صورت اژدها ظاهر مي
اگر قول  .، ديگرگوني كيفي نيز در اين سنجش قابل مشاهده استمراه با اين تغيير كميهاينكه 

كند و نيز قائل داند و در عين حال، كشتن آن را منع ميمي »جادوترين خرفستر«بندهش كه مار را 
اين استحاله  به وجود شاه ماران است با مشخصات شاهانه، سرآغاز اين تعبير به شمار آوريم، بعدا

  .)211: 1383مزداپور،(گيردتر به خود ميتر و جديشكلي ملموس
  

  گيري نتيجه -5

 ،جاودانگي ،مفاهيمي چون نيروهاي جهان زيرين دارندهبردريلام بيش از هر چيز عنقش مار در 
ز هر فرهنگ و تمدن ديگري با اين خزنده دارد و بيش ا هيبتمرگي و باروري است و گواهي بر يب

اما نقش  .هم با نوعي تقدس و احترام همراه است هم با وحشت .مرتبط است هاي منطقه خودآيين
يز مار و عقاب هستيم كه معرف نوعي تضاد و تزيرا گاه شاهد س. مار در جيرفت متفاوت است

دربرگيرنده مفاهيمي مانند پيروزي نيكي بر بدي و روشنايي بر تاريكي است و حتي گاهي شاهد ستيز 
تصاوير  بيشتريناز سوي ديگر نقش مارهاي به هم پيوسته و درهم تنيده . ر با انسان هستيمواين جان

 آنچه .اندشوند و حامل مفاهيمي چون زندگي و مرگ و زمان و سرنوشتمار در جيرفت را شامل مي
ر مانند قبل نقش ما ها،با روي كار آمدن پارسيان و ديگر قدرت است كه دارد ايناهميت  در اين باره
نيز  پارسيان داب و سنن جامعها، آهن دليل است كه با گسترش قلمرو پارسياين بد .شودتكرار نمي

مناطق  ها واردپارسشتي پس از گسترش سريع ميان دزريين هاي مختلف نفوذ كرد و آدر ميان شهر
خاورميانه و خاور نزديك در منطقه  .آيد، مار جزء خرفستران به حساب مييدر آيين زردشت .دش ديگر

- مار را خدا يا مظهر قدرت خدا مي كههايي وجود داشتند هاي بسيار كهن همواره آييندر دوران

 چنانكه. داندنور اهريمني مي، مار را جاو يا آيين ميتره اما آيين زردشت بر خلاف آيين  هند شمردند
براي مثال كشتن يك سگ آبي كه يكي از  .استارتكاب برخي از گناهان كشتن خرفستران  تاوان

 )ناپاكي زنانه(شود و يا گناه نزديكي با زن دشتانجانوران نيك است، با كشتن ده هزار مار جبران مي
  .شوده و دو هزار گونه ديگر آن پاك ميبا كشتن هزار مار خزند

نقش مار بر روي اشياي مربوط به پيش از هزاره دوم قبل از ميلاد در ايران، به فراواني و به طور 
جايگاه اين آفريده كم اهميت اما . ود و معناي اصلي آن همواره بحث انگيز استشمتنوع ديده مي

اهريمن در باورهاي رسمي زردشتي و مقايسه آن با باورهاي غير رسمي زردشتي و عقايد ديگر 
آورد كه تضاد و تناقضي در ميان است كه در آثار مكتوب و اعتقادات ايرانيان، اين گمان را پديد مي

  .هايي از آن پديدار استرسمي زردشتي هم نشانه
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